
 تابســـتان ها بامیه می کارند و زمستان ها 
تره، شـــلغم و لبو. مردها هم کمک شان 
می کنند اما بیشتر کار به عهده آنهاست، 
زنان. تقســـیم  کار نکرده اند اما انگار زن ها 
پذیرفته اند که بجـــز کار خانه و نگهداری 
از فرزندان کشـــاورزی هم بـــر عهده آنها 
باشـــد. اغلب لباس مناســـب زمستان بر 
تن ندارند، باد زمســـتانی سرد از لایه های 
نـــازک لباس شـــان براحتـــی می گـــذرد. 
خیلی هایشان موقع حرف زدن می لرزند. 
دندان ها بر هم می خورد و گاهی کلمات 
نصفه نیمه ادا می شـــود. آســـمان امروز 
گرفتـــه و ابری اســـت. ابرهای بـــاران زا در 
گوشـــه کنار آســـمان آبی دیده می شـــود. 
پیش بینی برف شـــده، شـــاید تا ســـاعتی 
دیگر آسمان ببارد. آتشی برپاشده، پیت 
سیاه رنگ که دود از آن برمی خیزد و کمی 
گرما به این ســـوی و آن ســـوی می پاشـــد. 
دودی کـــه از آتـــش برمی خیـــزد، ابـــری 
آســـمان و گرفتگـــی اش، فضـــای اینجا را 

مه آلود کرده است. گرفته و دم دار.
نزدیکـــی  در  کشـــاورزی  زمین هـــای 
اسلامشهر تهران است. اهالی روستاهای 
ســـیمون ، لهک و... شـــغل اصلی شـــان 
کشاورزی اســـت. خیلی هایشـــان سال ها 
حاشیه نشـــینی کرده انـــد امـــا بـــه قـــول 
خودشـــان یک روز هم نبـــوده کار نکنند. 
گواهـــش هم ایـــن زمین های کشـــاورزی 
کـــه تا انتهـــای جـــاده دیده می شـــود. زن 
دمپایی پلاستیکی به پا کرده، بی توجه به 
ســـرمای هوا: »دیگر به ســـرما و همه چیز 
آزارمـــان  کـــه  چیـــزی  کردیـــم،  عـــادت 
می دهد این اســـت که خیلی ها می گویند 
ما کار نمی کنیم، نشســـته ایم تـــا دیگران 
کمک مـــان کنند. روزی نبـــوده کار نکنیم؛ 
تابســـتان و زمســـتان هم ندارد. کشاورزی 
هـــم نباشـــد کارهای ســـنتی خودمـــان را 
می کنیم؛ کلوچه می پزیم، کشکی، دوغی 
بالاخره ما بیکار نمی مانیم... اصلًا بیکاری 

را عار می دانیم.«
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 افقي:
از  کنایـــه  اندوهگیـــن-  ســـخت  و  مصیبت دیـــده    -1

خوراك هاي عالي و لذیذ
2-بمبي کـــه با نیروي اتم منفجر مي شـــود- آبگوشـــت 

ساده- شهر کندي
3-ساقه بعضي از گیاه ها- ضدمتحرك- همیشه

4-میان برنامه تلویزیوني- باران کم- تخته شیرجه- به طور ناگهاني
5-رمق- خندان، خوشحال- اعتماد و اطمینان

6-مرطوب- چیزها- قلب قرآن
7-قوي ترین تاندون پا- نسبت همسران دو خواهر- بخشایش قلب

8-داستان کوتاه- میوه جاذبه!- یار همایون
9-خاري در بند ساعت- لقب ابوبکر- آماده

10-عنصر حیاتي براي غده تیروئید- ضد مثبت- جاروکردن
11-نشانگان نقص ایمني اکتسابي- ستم- شریان بدن

12-مکعب شماره دار- واحد جهاني طلا- کلمه اخطار و تنبیه- بنشن گرد دانه
13-متکا و بالش- پیمان ناقلا- خطرناك بودن

14-آزمایش- قصد مشتري!- تیم فوتبالي در فرانسه
15-مخفي کردن اصل مطلب با زرنگي و حیله- بهترین گلزن لیگ برتر این فصل تا 

این هفته لیگ با نام »ساسان«

 عمودي:
ــاي  ــ روش ه از  ــتفاده  ــ اس ــه  ــ 1-ب
ــوري و تلقیني گفته  ــ درماني ص
ــود که مي تواند با فریب  ــ مي ش
ــد  ــ رون در  ــــي  مثبت ــر  ــ اث ــار،  ــ بیم
ــته باشد- یك  ــ بهبودي وي داش

نوع ورزش گروهي
ــر خونخوار قوم هون- با  ــ 2-رهب

گفت آید- دربندان
ــاره با ابرو- گاز کمیاب-  ــ 3-اش

مهارت فوتبالي
ــرداري و خبائث  ــ 4-مظهر بدک
در افسانه ها- پر- نشانه فعلي 

مضارع- خودروي فرانسه
5-از دین برگشته- گل و گیاهي 

آپارتماني- خودسازي
6-شهر حضرت عبدالعظیم- 

جواني- بیشتر شونده
ــر  ــ ه آن  ــور  ــ کنک ــــاك-  7-خاش
ــاله در ایران برگزار مي شود-  ــ س

استخوان سرانگشت
ــاد- خوابیدن  ــ ــــدم- فری  8-هم

بر اثر بیماري
از  ــــي  بخش ــــي-  مازن ــر  ــ 9-پس
ــانه  ــ ــان- کلمه اي به نش ــ آپارتم

تعجب و حیرت
10-نام دخترانه- عضو دستگاه 

گوارش- رنجوري
11-محبت- سند ضامن- سازمان 

خواربار و کشاورزي جهاني
ــــي- تعجب زن-  ــوم ایران ــ 12-ق

کشیده شده- ضدعام!
ــرو گذارنده-  ــ ــلیقه ها- گ ــ 13-س

پناهگاه
ــــري معاصر  ــــن- پیامب 14-واکس
عروس  ــــي)ع(-  عیس ــــرت  حض
ــــهرهاي ایران و یکي از مناطق  ش
برتر کشور به لحاظ طبیعت گردي

ــــهرت و اعتبار و احترام-  15-ش
حلقه زینتي نگین دار

 افقي:
1-ابـــزاري کـــه بـــراي اندازه گیـــري خصوصیـــات نـــور بـــر 
 پایـــه تجزیـــه طیـــف الکترومغناطیســـي کاربـــرد دارد- ا

ز جنس حریر
 2-تـــاج ســـاخته شـــده از گل- امـــر نوشـــتن- خامـــوش 

کردن فتنه
3-اثر ابن سینا- قاره ما- پرنده

4-با  هاي آید- نام بلاتر رئیس سابق فیفا- خبر جستن- از خودروهاي سواري
5-بیماري ریوي خطرناك- نام ریلکه شاعر آلماني- گیاهي خوشبو

6-اراذل- شاخه اي از دریا واقع بین دو خشکي- سرراست
7-زادگاه- گذاشتن- سائل

8-آماس- با داد آید- صحنه آرایي
9-اي دل شاعر- از رشته هاي دانشگاهي- داروي مالیدني

10-طریق کوتاه- سکه سیاه مسي- دامن بلند
11-پربازدیدترین موزه جهان- اشرف مخلوقات- شمیم

12-اردوگاه- تست هوش معروف- گلي سفید و خوشبو- اندیشه ها
13-نویسنده کاندید- حفاظ چوبي- شهري در استان اصفهان

14-عصاره گرفته شده میوه ها که مورد علاقه همه افراد بویژه بچه ها ست- چارچوب 
زیرین خودرو- جوانمردي

افســـر   - جراحـــي  15-میـــل 
فرانســـوي متهـــم به جاسوســـي 

براي آلمان ها

 عمودي:
میرباقـــري-  بیـــژن  از  1-فیلمـــي 
فیلمي از رضا عطاران با هنرنمایي 

ویشکا آسایش و سیامك انصاري
2-قراول- شـــیفته و شیدا- تو دل 

برو و دلپذیر
3-میرا- پزشك ها- رایانه همراه

4-پلکان قهرماني- یار- نویسنده 
کلاغ- حسد

در  نقطه چین  5-نسب شـــناس- 
حکاکي- کجاست؟

مرکـــز   - نامرئـــي  6-موجـــودات 
چك- کهن

 - قیمتـــي  ســـنگ   -  7-گشـــاده 
مرکز فلزي!

 - آینـــده   - پویایـــي   8-فاقـــد 
پیکر انسان

9-یکي از نیروهاي پنجگانه ســـپاه 
مهم تریـــن  از  یکـــي  و  پاســـداران 
جمهـــوري  قـــدرت  بازوهـــاي 

اسلامي- گناهکار- معاون هیتلر
دریـــغ  زخـــم-  چشـــم  10-گیـــاه 

خوردن- هالوژن نمك
کاغـــذ  قســـم-   -36 11-ســـوره 

نقشه کشي
12-قرارداد- پاســـخ  نومیدکننده- 

بالش و زیر سري- درس نخوانده
13-بازار فروش اجناس کشورهاي 

مختلف- مانند اینکه- والاتر
14-اســـباب بازي قدیمي- ســـند- 

مرحبا
15-ایالتي در امریـــکا که مرکز آن 
لینکلن اســـت- نویســـنده و ادیب 

اسپانیایي

حل جدول ويژه شماره  6395 حل جدول عادی شماره  6395

 یک جـــدول 
6396با دو شـــرح

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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ساعت شروع

ساعت پايان

ساعت وامضاء سردبیرساعت وامضاءشورای سردبیریساعت وامضاءگروه مربوطهساعت وامضاءناظرصفحه

 سال بیست ودوم  شماره 6396  يکشنبه  12 دی 1395

موقعیتی ممکن است تیرها به سمت تان 
پرتـــاب شـــود. انصافـــاً ضارب یـــا همان 
پرتاب کننـــده تیر، گاهی شـــگفت زده تان 
می کند. شـــاید بـــه نظرتـــان دور از ذهن 
نباشد اگر فحش دهنده، یک آدم عامی و 
بدون تحصیلات و دارای  شأن اجتماعی 
پاییـــن باشـــد، امـــا شـــنیدن رکیک ترین 
جملات از زبـــان یک جوان تحصیلکرده 
و امروزی که به شـــکل و شمایل اش هیچ 
جوره نمی خـــورد کوچکترین حرف بدی 
بزند، دیگر نوبر اســـت. حالا حســـاب اش 
را بکنید ایـــن بددهانی و رکیک بودن مد 

بشود. بله؛ مد!
ــر در هر  ــ ــا اگ ــ ــــی جمع ه ــالا در بعض ــ ح
ــــلاح ناجور به کار  ــان یکی دو اصط ــ جمله ت
نبرید، حتماً آدم لوس و کسل کننده ای به 
نظر می رسید. در ضمن باید یادتان باشد 

ــران تا می توانید  ــ ــــل بددهانی دیگ در مقاب
عکس العمل مثبت نشان دهید و از خنده 
روده بر شوید تا گوینده خوشش بیاید و باور 
ــــودش آدم باحالی  ــــما هم مثل خ کند ش
هستید. در شبکه های اجتماعی هم وضع 
ــــت. هرچه بددهان تر،  به همین منوال اس
ــه همه همین طور  ــ مقبول تر. البته نه اینک
باشند اما تعداد کسانی که این سبک رفتار 
را نشانه باحال بودن می دانند، کم نیست. 
به همین خاطر هم هست که در شبکه های 
اجتماعی تا می توانند اصطلاحات ناجور 
ــادی را با  ــ ــر جمله ع ــ ــد و ه ــ ــه کار می برن ــ ب
ــه تا فحش آبدار، به خیال  ــ ــنی دو س ــ چاش
ــا مخاطب  ــ ــزه دار می کنند ت ــ ــان م ــ خودش
ــــم های  ــد. گاهی اس ــ ــــذب کنن ــتری ج ــ بیش
ــان هم واقعی نیست. این جور  ــ پروفایل ش
ــلًا  ــ ــــت. اص ــاده تر اس ــ ــان س ــ ــا کارش ــ وقت ه

نمی توانید تصور کنید رکیک ترین حرف ها 
از زبان یک دختر جوان و با قیافه ای آرام و 
حق به جانب خارج می شود که خودش را 

پشت یک اکانت قلابی پنهان کرده است.
بـــد دهـــان  این قـــدر  کـــی  از  راســـتی 
شـــده ایم؟! پدر به فرزند فحش می دهد، 
پســـر به همکلاســـی مدرســـه، همکار به 
همکار، مســـافر به راننده تاکسی و... قشر 
جوان تحصیلکـــرده چرا رکیـــک بودن را 

به عنوان یک ارزش پذیرفته است؟!
دکتر محمـــد باقـــر تاج الدين، جامعه 
شناس و اســـتاد دانشـــگاه در گفت و گو با 
»ایران« به رمزگشـــایی درباره این پدیده 
ناهنجـــار و رو بـــه گســـترش می پـــردازد:  
»دلایـــل مختلفی برای رواج فحاشـــی در 
جامعه وجود دارد. یکی از مهم ترین این 
دلایل آن اســـت که در حال حاضر فرآیند 

ترانهبنییعقوب

حال و روز زنان کشاورز در حاشیه های تهران

کاش زندگی بچه ها مانند ما نباشد

پی افکندم از »فحش« کاخی بلند
وقتی رکیک بودن مُد می شود
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نیم نگاه

ë  جايی که فحش و بددهنی از معنای خود تهی می شود و مثل
يک تعارف مرسوم در يک شبکه اجتماعی يا يک میهمانی رد 
و بدل می شـــود؛ عادی شدن بددهنی و تغییر معنای فحش به 
امری فان و خوشـــمزه که می توان آن را خطرناک ترين شکل 

بروز اين ناهنجاری دانست.

ë  دکتـــر محمـــد باقـــر تاج الديـــن، جامعـــه شـــناس: يکی از 
مهم تريـــن دلايـــل رواج فحاشـــی در جامعـــه اين اســـت که 
در حـــال حاضـــر فرآينـــد هويت يابـــی در جامعه بـــه دلايل 
گوناگون دچار اختلال شـــده اســـت؛ يا خانواده مســـئولیت 
 خود را به درســـتی انجام نمی دهد و يا نظام آموزشی درست 

کار نمی کند.

ë  دو يکـــی  جمله تـــان  هـــر  در  اگـــر  جمع هـــا  بعضـــی  در 
اصطـــلاح ناجـــور بـــه کار نبريـــد، حتمـــا آدم لوس و کســـل 
کننـــده ای بـــه نظـــر می رســـید. در ضمن بايـــد يادتان باشـــد 
در مقابـــل بددهانـــی ديگـــران تـــا می توانیـــد عکس العمـــل 
 مثبـــت نشـــان دهیـــد و از خنـــده روده بر شـــويد تـــا گوينده 

خوشش بیايد.

تیرهـــای زهرآگیـــن بـــه ســـمت عابران 
پرتاب می شود. هرچقدر هم تلاش کنند 
خودشان را کنار بکشـــند، فایده ای ندارد. 
بالاخره مـــورد اصابـــت قـــرار می گیرند. 
بچه هـــا را بایـــد نجـــات داد، امـــا آن هم 
بی اثـــر اســـت. تیرها رها شـــده اند و کاری 
نمی شود کرد. هرجا می تواند باشد؛ خانه، 
خیابان، اتوبوس، مترو، مدرسه، دانشگاه 
و حتی شـــبکه های اجتماعی. شما هیچ 
کجـــا از تیررس ناســـزا در امان نیســـتید. 
رگباری از فحش که خیلی وقت ها معنی 
بعضی هایشـــان را درســـت نمی دانیـــد. 
حتمـــاً لازم نیســـت دعوایی ســـر بگیرد 
تا مجبور شـــوید گوش هایتـــان را بگیرید 
یـــا خودتان را به نشـــنیدن بزنیـــد. در هر 

درآمدش کم اســـت.« به زنی که کنارش 
نشســـته و بی صـــدا تره فرنگی هـــا را پاک 
می کند، اشـــاره می کند: »ایـــن خانم دو تا 
پسر دارد، نتوانستند بروند مدرسه. همین 
فقر نگذاشت، نتوانســـتند دیپلم بگیرند 
با کشـــاورزی ســـخت می گذرد، نمی شود 
زندگی را کامل تأمین کرد.« زن ســـرفه ای 
می کند: »از صبـــح که آمده ایم یک لیوان 
آب از گلویمان پایین نرفته.« زینب کمی 
آن سوتر نشســـته: »مسئول این زمین من 
هســـتم 510 هزار تومان برای نشا دادیم، 
یک میلیون برای خاک زمین، یک میلیون 
هزینه کارگرها شد، شش میلیون می ماند 
که نصفش برای ارباب )صاحب زمین ها( 
است و نصفش مال ما. آن هم برای چند 
ماه. آخرش هم صاحبکار دائم ســـرمان 

غر می زند.«
دارد؛  ــــک  کوچ ــد  ــ فرزن دو  ــــمانه  س  
یک جوری می نشیند که باد مستقیم توی 
ــا می گویند، ما  ــ ــوزد: »خیلی ه ــ ــــش ن صورت
ــــم. ما کار می کنیم  پولداریم و کار نمی کنی
ــــت. وای به حال اینکه  ــان این اس ــ زندگی م
ــرم 50  ــ ــه پس ــ کار نکنیم. همین  الان مدرس
ــته، نداریم. دیشب  ــ هزار تومان از ما خواس

100 هزار تومان قرض کردم نفت خریدم.«
 حمیـــده 40 ســـاله اســـت: »والا مـــا با 
کار مشـــکلی نداریـــم فقـــط کاش بـــرای 
بچه هایمان مدرسه بسازند. پسرم می رود 
اسلامشهر برای درس. الان گفته اند فردا 
ســـرویس نمی آیـــد، غصه ام شـــده چکار 
کنیم. پســـرم دبیرســـتان می رود. باورت 
نمی شـــه بـــرای سرویســـش 360 هـــزار 
تومـــان در مـــاه می دهیم. فقـــط آرزویم 
این اســـت این پســـر دیپلمـــش را بگیرد 
و از مـــا زندگـــی بهتری داشـــته باشـــد. او 
هم مانند من این  همه ســـختی نکشـــد. 
بچه های ما اصـــلًا نمی دانند ورزش چی 
هســـت؟ دلـــم می خواهد یک ورزشـــگاه 
داشـــته باشـــند. اینجا نه امکاناتی دارد نه 
چیزی.« از سختی های کشـــاورزی بیشتر 
می گویند: »زمســـتان یک داســـتان داریم 
و تابســـتان یک جور دیگر. تابســـتان ها که 
بامیه می کاریم، آفتاب آنقدر داغ اســـت 
که بعضی ها از هـــوش می روند و الان که 
می بینید چه ســـوز و سرمایی است. گاهی 
شـــلغم، لبو، کلم ترشـــی هم می کاریم؛ 
اما شکر، گلایه ای نداریم. کار باشد انجام 

می دهیم.«

هویت یابی در جامعـــه به دلایل گوناگون 
دچـــار اختلال شـــده اســـت؛ یـــا خانواده 
مسئولیت خود را بدرستی انجام نمی دهد 
یـــا نظام آموزشـــی درســـت کار نمی کند. 
امروزه مســـأله هویت نســـبت به گذشته، 
امری چندجانبه و چند لایه شـــده است. 
در گذشـــته، منبـــع و مرجـــع هویت یابی 
فقط خانواده بود اما حالا منابع مختلفی 
از جملـــه نظـــام آموزشـــی و شـــبکه های 
اجتماعی وجود دارد و گروه های مرجع از 
منابع گوناگون به هویت سازی می پردازند. 
در ایـــن میان فـــرد نمی داند کـــدام منبع 
بایـــد هویـــت او را شـــکل دهـــد. بنابراین 
ضعف در هویت یابی، مشـــکلاتی پیش 
می آورد که فرد را پرخاشگر می کند و این 
پرخاشـــگری گاهـــی به صورت فحاشـــی 
نمود پیدا می کند. استفاده از فحش های 
رکیک، در واقع نوعی هویت یابی گروهی 
هم هست. فرد دوست دارد خود را از این 
طریق در گروه حفـــظ کند. مثل لات های 
قدیم که هویت گروهی شان را به هر شکل 

می خواستند حفظ کنند.«

تاج الدیـــن ادامـــه می دهد: »مســـأله 
نابرابـــری  و  طبقاتـــی  شـــکاف  بعـــدی، 
اجتماعی است که متأسفانه در سال های 
اخیر گســـترش یافته است. طبقه مرفه و 
برخوردار با ظهور شبکه های اجتماعی، به 
نمایش دارایی های خود همچون اتومبیل 
و ســـاعت گرانقیمـــت رو آورده انـــد و این 
خودنمایی براحتی مقابل چشـــم طبقه 
پایین قرار می گیـــرد و باعث ایجاد حس 
ســـرخوردگی در آنها می شود. اینجاست 
کـــه اعتـــراض به ایـــن وضع، بـــه صورت 
فحش دادن نشـــان داده می شـــود چون 
جوان طبقـــه پایین امکان دیگـــری برای 
خـــود نمی بیند. نه تـــوان دارد حرف خود 
را به گوش مسئولان برساند و نه مقاله ای 
در باب خواسته هایش بنویسد. در نتیجه 
اعتـــراض اش و ظلمـــی را که فکر می کند 

به او شـــده، به این شـــکل نشان می دهد. 
در واقع وجود ایـــن نابرابری اجتماعی از 

دلایل مهم ایجاد پرخاشگری است.«
ایـــن جامعـــه شـــناس، نبـــود فضای 
گفت و گـــو در جامعـــه را عامـــل دیگری 
برای بروز پرخاشـــگری و خشونت طلبی 
عنـــوان می کنـــد و می گویـــد: »کســـی که 
فحش هـــای رکیـــک می دهـــد، در واقـــع 
می خواهد گفت و گو کند و حرف خودش 
را به گوش بقیه برساند. اگر فضای کافی 
برای گفتمان در جامعه فراهم باشـــد، او 
می تواند خـــودش را با حرف زدن تخلیه 
کند اما وقتی این فضا را نمی یابد، دست 
بـــه فحاشـــی می زند کـــه در میـــان تمام 
اقشـــار هم رایج است و گاهی افراد دارای 
تحصیلات بالا را می بینیم که در مواجهه 
با مسائل براحتی فحاشی می کنند. حتی 

می شـــود گفت این شـــکل فحاشی، یک 
جنبش اجتماعی پنهان است. نکته دیگر 
این اســـت که فـــرد با فحاشـــی در صدد 
اســـت توجه دیگران را جلب کند. تصور 
کنیـــد جوانی که پـــول نـــدارد و از جایگاه 
اجتماعی خاصی هم برخوردار نیســـت، 
می خواهد به این طریق توجه دیگران را 
بـــه خودش جلب کنـــد و بگوید من هم 
در ایـــن جامعه هســـتم؛ حواس تان به 
من باشـــد. درحالـــی که اگـــر این جوان 
آموزش می دیـــد، راه عقلانی برای این 
کار پیـــدا می کرد. همچنیـــن گاهی فرد 
از راه فحاشـــی، قـــدرت نمایـــی می کند 
تـــا ضعف های خود را پنهـــان کند و اگر 
ثـــروت و قدرتی نـــدارد، با ناســـزاگویی 
آن را جبـــران کند و قـــدرت کاذبی را که 
ایجاد می کند، به رخ بکشـــد. او ترس ها 
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و ناامنی های خـــود را این گونه پنهان و 
اضطراب اش را تخلیه می کند.«

طبیعی است که ایجاد چنین فضایی، 
تبعات ناخوشـــایندی به همـــراه دارد. به 
گفته تاج الدین، رواج این پدیده، جامعه 
را ناامـــن می کنـــد و یـــک نـــوع تـــرس به 
وجود مـــی آورد. بی اعتمادی به فضاهای 
عمومی و همچنین شبکه های اجتماعی 
ایجاد می شود و باب مشارکت اجتماعی 
و گفت و گوی عقلانـــی را می بندد. خیلی 
خطرناک و آسیب زاست اگر همه فکر کنند 
با فحاشی می توانند کار خودشان را پیش 
ببرند. باید تا می توانیم فضای گفتمان را 
در جامعه باز کنیم و از اینکه امری ناهنجار 
به هنجار تبدیل شود، جلوگیری به عمل 
آوریم. از اینها که بگذریم روی دیگر سکه 
به هجو کشـــیدن خود »فحاشـــی« است. 
جایی که فحش و بددهنی از معنای خود 
تهی می شـــود و مثل یک تعارف مرسوم 
در یک شـــبکه اجتماعی یا یک میهمانی 
رد و بدل می شـــود؛ عادی شدن بددهنی 
و تغییـــر معنـــای فحش به امـــری فان و 

خوشمزه که می توان آن را خطرناک ترین 
شکل بروز این ناهنجاری دانست.

شـــما ممکـــن اســـت در هر مـــکان و 
موقعیتـــی مورد اصابت یکـــی از تیرهای 
زهرآگین قـــرار بگیرید. اگـــر بازیگر یا فرد 
سرشناســـی باشـــید، هدف بهتـــری برای 
گروه فحـــش دهندگان هســـتید. ممکن 
است حتی برای نقل خبری در موردتان، 
یکی دو تا فحش آبـــدار هم نثارتان کنند. 
افرادی که به رکیک بودن عادت کرده اند، 
حتی برای ابراز محبت به دوستان شـــان، 
رگباری از عبارات ناجور را به کار می برند. 
آنهـــا معتقدند با ایـــن کار، خیلی جذاب 
جلوه می کنند و طرفداران شان هم بیشتر 
می شود. می توانند ترس هایشان را پشت 
پـــرده ای از ناســـزا پنهـــان کننـــد و باحال 

بودن شان را به رخ بکشند.

زن هـــا ردیف نشســـته اند. تره هـــا را از 
زمیـــن بیـــرون آورده و خـــاک دور و برش 
آبی رنـــگ  گونـــی  درون  و  می تکاننـــد  را 
پر می کنند. اغلب به صورتشـــان شـــالی 
بسته اند. هم برای دور ماندن از گزند سرما 
و هـــم دود آتـــش. دور تـــا دور زمین های 
کشـــاورزی خالـــی اســـت. جـــز دکل های 

تنومند برق سازه دیگری نمی بینی.
زن شـــال را دور صورتـــش محکم تـــر 
می بندد: »دخترم را هم با خودم می آورم. 
امروز مریض بـــود با خـــودم نیاوردمش 
هنـــوز نـــوزاد اســـت. از ســـاعت 8 صبـــح 
می آییم تا یک و دو بعدازظهر. بعد یکسر 
می رویم برای اســـتراحت و ناهـــار دوباره 
می آییـــم تا ســـاعت 5 بعـــد از ظهر. ولی 
آنقدر برایمـــان نمی ماند فوقش کیلویی 
2 هـــزار تا 2 هزار و 500 از ما بخرند. هر بار 
برای رســـاندنش به بازار 40 هـــزار تومان 
کرایه ماشـــین می دهیم. حق العمل هم 
می گیرند و از کیلویی 2 هزار و 500 شـــاید 
صافی برایمان کیلویی هزار تومان بماند. 
برای چه ما نمی توانیم برای بچه هایمان 
خانـــه فراهم کنیم و بچه هامان درســـت  
و درمـــان درس بخواننـــد، همین اســـت. 
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